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»توهمان اندیشه‌یی«!
امام محمد ساعی

، جوهری  ب‌نام  
ً
مولانای بلخ آدمیت آدمی و گوهر انســانیت را در اندیشــه وفکر وی جُسته وتمام لایه‌ها وپوســته‌هایی راکه عَرَضا

انســان را تلبیس کرده وپوشانده است، همه را عرضی واعتباری می‌داند. به باور وی، آدمی سوای همان اندیشه وتفکر، چیز دیگری 
نیست. هرلقب وتاپه‌یی که امروزه به انسان زده می‌شود، هیچ‌کدام  مبنا واساسی درجهت شناخت انسان اصیل وآرمانی ندارد. آنچه 
که مقوم وسازنده‌ی انسان است، همان اندیشه اش است. قوام و دوام انسان فکر واندیشه‌ی وی است، که حتا بارفتن از دارفانی هم، 
 
ً
ماندگاری خویش را حفظ کرده و از استیلا وتسلط خویش باز نمی ماند. بسا انسان هاست که از این گیتی می‌روند، و با ما جسما
خدا حافظی می‌کنند. اما اندیشــه های شــان به‌صورت مداوم در اذهان وضمیرجوامع بشری جاری وساری بوده وهیچ‌گاه متوقف 
نمی‌شوند. اندیشه‌های شان در ذهن ها امرار می‌یابند وهمواره مورد بازخوانی قرار گرفته و درزبان های اخلاف شان تکرار می شوند. 
خود مولانای بلخ یکی از نمونه هایی بارز وبرجسته یی است که روزبه روز با گذشت زمان اندیشه های اش بسط بیشتر می یابد و 
دل ها را بیشــتر می رباید. اندیشه ها وافکار وی چنان جاویدان وپایدار  شده اند که مرگ از آنها نام جویی وشهرت طلبی می کند. 
اندیشه های وی آب حیات را از ید خضر برگرفته و نوشیده اند، و گلیم  مرگ وممات را از خویشتن خویش برچیده وبه کلی منتفی 

نموده اند. مرگ دیگر به ساحت وحریم آنها پر زدن نمی تواند. 

 به قول وی،

ای بردار توهمان اندیشه یی

مابقی تو استخوان وریشه یی

بی تردید مولانای بلخ انســان شناســی رفیع و والایی دارد، ایشان تصریح می کند که: انسان ها همه اندیشه وافکار خویش را از راه 
مشــاهده ومطالعه ومسامعه فراچنگ می آورند؛ آدمی از راه چشم وگوش خوراکی ها وغذاهای معنوی ومقوی جان خویش را تهیه 
وتأمین می کند. آدمی از این مجرا هاست که روح و روان خویش را سمین ساخته وفربهی می بخشد. اما جانوران از راه های خوردن 
ونوشــیدن جسیم  وحجیم و عظیم  وفربه می شوند. انسان نهباید خوراکی های جســمی وتنی را با خوراکی های معنوی و روحی 
درآمیزد. یکی خوراک جانور اســت ودیگری خوراک آدمی! یکی جسم را چاق کرده واستغنا می بخشد ودیگری روح را به پرگشایی 
وپرواز می آورد! یکی غذای کمی اســت ودیگری خوراک کیفی! یکی جســم را توانا تر می کند ودیگری روح را پرجان تر وپران تر 

ازبرق وهوا می سازد!

آدمـی فربـه شـود ازچشم و گوش

جانور فربــه شود از حلق ونـوش
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همین بصیرت وبینایی آدمی اســت که از پدیده های میمون ونامیمون حیات دیدهبانی ونظارت می کند، تا سیاهی وسفیدی از هم 
جَستهگی های هســتی از نیکی ها وخوبی ها تمایز یابند. یعنی انسان موجودی است متفکر ومتفهم؛ 

ُ
جدا شــوند؛ وپلشتی ها وگ

تعقل وتفکر وتدبر از ویژهگی های ناب وخالص آدمی است. اینکه گفته اند انسان حیوانات ناطق واندیشنده است، یا اینکه انسان 
 با روش استقرایی وقیاسی این نکته ها 

ً
 وتصدیقا

ً
حیوان سیاسی واجتماعی است، لاف های بی جا وحرف های گزافی نیستند! تصورا

جامهی اثابت پوشیده اند،که آدمی موجود شناسنده و ناطق و هوشمندی است. آدمی هم مُعَرَف است وهم مُعَرِف؛ به تعبیر فلسفی 
ق شناسایی.

َ
تر، انسان هم سوژه وشناسنده است وهم ابژه ومُتَعَل

این همه برای این اســت، که تا آب از کف وخاشــاکی که روی آن را فراگرفته تفکیک وتمییز شود. چشمان باطن بین ومعنا شناس 
آدمی است که ظرافت ها وباریک های هستی وزندهگی را تشخیص داده و با زشتی ها وپلشتی ها تفاوت می گذارد. ورنه روی آب 

را کثافات اشغال می کند وقدرتی هم نخواهد بود که آب را از کثافات وگرد وغبارِ چهرهی آن، مجزا وجدا کند.

به گفته‌ی وی:

پس ازاین  من دیده خواهم دیده بس

تا نپوشــد بحـــر را خاشاک وخـس

مولانای بلخ معتقد اســت، برای اینکه آب های زلال وشفاف  تیره نهشوند و خاشاک وخس روی آنها را گرفته ملبوس ومکتوم شان 
نکند، فقط یک دیده وچشــم روشــن نگر کفایت می کند. وی تنها دیده می خواهد وبس! نه چیزی کم ونه چیزی بیش ازآن. وی 

دیدهی تیزبین ومعایب شناس وحسن پرور وزیبایی نگری می خواست که تشخیص وتجویز وتفکیک درستی نماید.

گاهانه از حوادث جهان  این خاشاک وخس وآب تمثیل های انضمامی و واقعی یی است که عارف بلخی با کیاست تمام، زیرکانه وآ
نموده اســت؛ چون ما مسوولیت ورسالت داریم که ابهام زدایی نموده وتاریکی ها وایهامات را از چهرهی حقایق برداشته و باقوهی 

عاقلهی خویش روشنگری نماییم، تا حیله های تیره وتار در داوری ها وقضاوت ها راه نیابند.

فرمودهی دیگری وی که نکته های برین را قوت وصلابت بیشتر می بخشد:

آدمی دید است وباقی گوشت وپوست

هرچه چشمش دید، آنچیزاست اوست

درسرودهی مزبور که از مولانای بلخ است، بازهم دید واندیشهی انسان موضوعیت می یابد؛ آدمی پدیده ها وچیز هایی  را که سمع 
وبصر می کند، درحقیقت شخصیت وهویت اش را آنها شکل وشمایل می بخشند. دیگر هرچهکه انسان دارا و حایز می باشد همه 
پیرامونی اســت. تنها همان دید ونظر وی اســت که محور ومرکز سنجش ها و ارزیابی ها دربارهی وی قرار می گیرد. اگر آدمی را از 

اندیشه اش جدا کنی، چیزی برای اش نخواهد ماند. اندیشه های آدمی است که مورد قضاوت وداوری قرار می گیرد.

دیگر، هرچه که باشــد نابود شــونده وزوال پذیر است؛ این گوشت وخون وپوســت آدمی را کلیه حیوانات وزنده جان ها واجد می 
باشــند. حتا احساس وعواطف هم مال انحصاری انسان محسوب نمی شــود، برای اینکه دربسا موارد برخی از جانوران نسبت به 
انسان  ابراز عاطفه واظهار احساس شدید تر کرده اند. حواس پنجگانهی برخی از زنده جان ها بسیار قوی است. برای نمونه، حس 
بویایی وشــنوایی سگ ها نسبت به خیلی از حیوانات قوی تر تشخیص داده شده است. تنها همین عقل وخردوفکر است که انسان 

را نسبت به سایرپدیده های هستی ممتاز کرده است.


